انترناسيونال ۲۷۱
محسن ابراهيمي
بازگشت مارکس
کارگران جهان متحد شويد!

بخش دوم و پاياني
"کارگران در اين انقلاب جز زنجيرهاي خود چيزي از کف نخواهند داد. ولي سراسر جهان را به چنگ مي آورند. کارگران جهان متحد شويد." مانيفست کمونيست 
با بحران سرمايه داري، نظام سرمايه داري در مقابل يک دوراهي قرار ميگيرد: يا طبقه سرمايه دار ميتواند با تحميل دور جديدي از فقر و بيکاري و دستمزد پايين تر و توقعات پايين تر و بي حقوقي گسترده تر، بحرانش را تخفيف دهد و از آن براي يک دوره رها شود و يا طبقه کارگر ميتواند قدرت سياسي سرمايه را به مصاف بطلبد و بحران اقتصادي سرمايه و در نتيجه بحران سياسي اش را به سکويي براي تعرض به سرمايه تبديل کند. در يک کلام يا طبقه سرمايه دار آوار بحران را روي طبقه کارگر خرد ميکند و زمينه دور جديدي از انباشت سرمايه را فراهم ميکند و يا طبقه کارگر آوار بحران را روي طبقه سرمايه دار و نظم سرمايه داري خرد ميکند و خود و بشريت را رها ميکند.  بحران اقتصادي (۱) زمينه اي براي رشد کشمکش سياسي و رويارويي طبقاتي در جامعه بحران زده است. اين حقيقت را طبقه بورژوا خوب ميداند. چندي پيش، هنوز بحران اقتصادي جاري، خود را در ابعاد امروز نشان  نداده بود که بانک جهاني، خطر "شورش گرسنگان" را به طبقه بورژوا گوشزد کرد. و امروز آشکارا از افزايش "تهديدهاي امنيتي" در سطح جهان صحبت ميکنند. و دقيقا همين کابوس باعث شده است که طبقه سرمايه دار و رسانه هايشان  "هشدار ترسناک" مارکس را به هم گوشزد کنند و همديگر را به متحد شدن فرابخوانند تا مبادا جهاني را از دست بدهند. 
طبقه سرمايه دار، امروز، براي مقابله با بحران اقتصادي و عوارض سياسي اش، همه نيروهاي سياسي و تئوريک و ايدئولوژيک خود را بسيج کرده است تا راه نجات از بحران کنوني و عملا راه تعرض به طبقه کارگر چه در جبهه اقتصادي و چه در جبهه سياسي و چه در جبهه نظري و ايدوئولوژيک را پيدا کنند. اين همه اجلاسها و کنفرانسها و سمينارها و کتابها و سرمقاله ها  در باره بازگشت مارکس و کاپيتال، و عملا اين همه تحريف مارکس و کاپيتال، مقابله از پيشي با خطر روي آوري جامعه به چپ آنهم روايت مارکس و کاپيتال از چپ است. 
در بخش اول اين مطلب اشاره کرده بودم که نگاه بي بي سي به بازگشت مارکس و کاپيتال، به عنوان تجسم شارلاتانيسم رسانه هاي بورژوايي، ابزار اصلي تحليل ما از معناي بازگشت مارکس براي طبقه بورژوا و مقابله با اين بازگشت خواهد بود. اين به اين دليل نيست که گويا بي بي سي و تحليلگرانش در زمينه تحليل اقتصادي و سياسي اين بحران از اهميت تئوريک بالاتري برخوردار هستند. انتخاب بي بي سي به اين خاطر است که بي بي سي در تحليلي که در رابطه با بازگشت مارکس منعکس کرده است، به نحوي سمبليک و شاخص دلمشغوليها و نگرانيها و شياديهاي ژورناليسم رسمي را منعکس کرده است: ژورناليسمي ايدئولوژيک در لباسي تئوريک، ژورناليسمي سطحي با ژستي عميق، ژورناليسمي عميقا طرفدار با ادا و اطوارهاي بي طرف، ژورناليسمي نگران با حفظ ظاهر مطمئن، و در يک کلمه ژورناليسمي شارلاتان با ظاهري صادق. از لابلاي تحليل بي بي سي از بازگشت مارکس ميتوان از يک طرف به  واقعي بودن و اهميت و قدرت بازگشت مارکس پي برد و از طرف ديگر پريشاني و عجز و نگراني کمپ بورژوا ها را بوضوح ديد. 
تئوري بحران بي بي سي
تئوري بحران بي بي سي، تقلا ميکند کارگران را قانع کند که مشکل (لابد همچنانکه مارکس گفته است) بر سر سيستم سرمايه داري نيست؛ مشکل بر سر اين نيست که مشتي مفت خور ميلياردر صرفا به اين خاطر که صاحب و مالک وسايل توليد هستند بر جان و زندگي و رفاه و آرامش و انسانيت اکثريت عظيم اين جامعه حاکم شده اند، در دوره رونق سرمايه داري ميليارد ميليارد به جيب ميزنند و در دوره بحران هم ميخواهند ميليون ميليون بيکار کنند و باز هم شرايط را براي به جيب زدن ميلياردها دلار فراهم کنند؛ مشکل بر سر اين نيست که نرخ سود سرمايه عملا کاهش پيدا کرده است و سرمايه داران مختلف براي بالا کشيدن بيشترين سود حاصل از استثمار طبقه کارگر به جان هم افتاده اند و قدرتمندترينشان ضعيفترينشان را از ميدان بدر ميکنند؛ مشکل در نظام سرمايه داري و تناقضات پايه اي و ذاتي اش نيست که اگر اين باشد قاعدتا بايد براي رفع اين مشکل همين نظام را با تناقضات پايه اي اش زير و رو کرد! پس مشکل در کجاست؟ 
براي پاسخ به اين سئوال، و عملا براي وارونه جلوه دادن ريشه واقعي بحران کنوني،  بي بي سي در چند صفحه به  قلم علي اميني نجفي سنگ تمام گذاشته است. به اين عبارات مشعشع توجه کنيد: 
"مارکس نکته‌اي را يادآور مي‌شود که براي درک بحران‌هاي نظام مهم است: در فراگرد بغرنج انباشت سرمايه، پس از تراکم و تمرکز و انحصار، بخشي از نقدينه خود را از روند توليد آزاد مي‌کند و به صورت سرمايه خالص مالي به جريان مي‌افتد. انبوهه‌ ثروت فردي بر کل روند توليد چيره مي‌شود و بر سير آن تأثير مي‌گذارد. اصل "کمترين سرمايه براي بيشترين بهره" رقابت طبيعي کار با سرمايه را به رقابت شديد سرمايه با سرمايه متحول مي‌کند. هرگاه سرمايه به سودي هم ارز با موازين مشخص رقابت در بازار دست نيابد، کل نظام دچار بحران مي‌شود." 
پس اي کساني که ممکن است در معرض سمومات کتاب کاپيتال قرار بگيريد، بدانيد که از نقطه نظر مارکس، تمام مسئله بر سر اين است که "رقابت طبيعي کار با سرمايه" به "رقابت شديد سرمايه به سرمايه" متحول شده است! از عبارات من درآوردي و بي معنا مثل "سود هم ارز با موازين مشخص رقابت"، چيره شدن "انبوهه ثروت فردي بر کل روند توليد" و غيره بگذريم که احتمالا خود نويسنده هم نميداند چي ميگويد؛ اما همه درد نويسنده اين است که خواننده اش را از دالان اين عبارات من در آوردي رد کند و در مقابل يک حقيقت پايه اي نظام سرمايه داري، يعني اين حقيقت که اتفاقا "رابطه طبيعي کار با سرمايه" مبناي همه اين اوضاع بحراني است دور کند! "رابطه طبيعي کار با سرمايه"، عبارت دلنشيني براي بهره کشي از کارگر است، براي استثمار نيروي کار کارگر و ارزش افزايي و انباشت سود و سرمايه است. اگر از نظر مارکس، بحران سرمايه داري درنهايت به همين رابطه "طبيعي کار با سرمايه" و تناقضات و تضادهايي که از آن بر ميخيزد برميگردد، از نظرحضرت بي بي سي بهم خوردن اين رابطه است که بحران بوجود آورده است. 
طبق افاضات نويسنده بي بي سي، اين فقط يک مشت پولداربي مسئوليت حريص صاحب "انبوهه ثروت فردي" هستند که با کمال بي مسئوليتي و با رندي تمام نقدينه خود را از روند توليد جدا ميکنند و بر "کل روند توليد" چيره ميکنند و اين طفل معصوم "توليد کاپيتاليستي" با آن رابطه معصومتر کار با سرمايه را به اين حال و روز مي اندازند و باعث ميشوند (اين ديگر واقعا خنده دار است)  "رقابت طبيعي کار با سرمايه"، جايش را به "رقابت شديد سرمايه با سرمايه" بدهد. والا از همان لحظه تولد سرمايه داري، کار با سرمايه در کمال "آزادي و برابري و احترام متقابل" و البته به طور "طبيعي" رقابت کرده اند و کسي هم اين وسط آزار نديده است. اگر اين طمعکاران پول پرست "کل روند توليد" را  به حال خود رها ميکردند و در اين دنياي زيباي "رقابت طبيعي کار و سرمايه" خلل ايجاد نميکردند، اوضاع بر وفق مراد پيش ميرفت و ديگر لازم نبود حتي نگران بازگشت مارکس بود. 

ملاحظه ميشود که در همين پاراگراف کوچک، هم چيز کله پا شده است. معلوم نيست که آن "انبوهه ثروت فردي" که ميتواند در جايي خودش را از روند توليد جدا کند از کجا نازل شده است؟ معلوم نيست که چرا اصلا ثروت در دست فرد انبوه ميشود؟ و باز هم معلوم نيست که چرا اين ثروت ميتواند خودش را از روند توليد جدا کند و در لباس پول و اعتبار و اوراق قرضه و سهام در عالم خودش و برفراز سر مردم برقصد و پول بزايد و ورشکشت کند و نهايتا با معيشت مردم بازي کند؟  و نهايتا در مقطعي مثل حباب بترکد  و عده زيادي را به گرسنگي بکشاند؟ همه اين لفاظيهاي باصطلاح تئوريک به همين خاطر است که همين را از ديده ها پنهان کنند که همه چيز  جهان سرمايه داري ارزش افزايي و سود آوري از قبل کار کارگر است. سود سرمايه دار است که تعيين ميکند چه چيزي، چقدر توليد شود؛ چه تعداد و کي بيکار شوند؛ و ... 
صحراي کربلاي بورس بازان 
در بخش اول اين مطلب سري به اين صحراي کربلاي مشهور راويان بورژوا از علت بحران جاري زده ايم. در اين صحرا همه چيز زير سر شمرهاي بورس باز و دلالان مربوطه است. و جالب است که اين تبيين پوپ با ژست بي طرفي و رعايت انصاف در باره ژرف نگري کارل مارکس اتفاق ميافتد. بي بي سي با اين عبارات و لفاظيها به اين صحرا گريز ميزند: 

"برخي از ژرف‌نگري‌هاي کتاب سرمايه هنوز روشنگر است: براي نمونه اين نظر که رشد سالم و متوازن سرمايه بر پايه‌ توليد مداوم ارزش استوار است. براي مارکس کار انساني تنها سرچشمه‌ هرگونه ارزشي است. سرمايه‌داري بر توليد ارزش متکي است، اما در نظمي آشفته و مهارگسسته، شيوه‌هاي انحرافي و تقلب‌آميز رواج مي‌يابد که سودآوري را بدون هيچ ارزشي ممکن مي‌سازد. بورس‌بازي و معاملات بي‌پايان با اوراق بهادار... " 

در بخش اول اين پاراگراف، از دريچه چاپلوسي در باره "برخي ژرف نگري هاي کتاب سرمايه"، دو حقيقت بسيار ساده و روشن و پايه اي پنهان و يا تحريف ميشود.  کسي که به نام ژرف نگري مارکس و آنهم به عنوان تحليل کاپيتال، اسم "ارزش" و "کار انساني" را بياورد و از ارزش اضافه و نيروي کار کالا شده به عنوان منشا اين ارزش اضافه صحبت نکند؛ کسي که تحت نام ژرف نگري مارکس، "رشد سالم و متوازن سرمايه" را به جاي "انباشت سرمايه" بگذارد، صاف و ساده يک قلم بدست حرفه اي طبقه بورژواست. 

و در بخش دوم اين پاراگراف، سناريو طوري چيده ميشود که گويا سرمايه داري البته تحت الطاف "رقابت طبيعي کار با سرمايه" داشت به طور "سالم و متوازن" پيش ميرفته که يکباره در يک روز روشن و آفتابي از جايي نامعلوم شياطيني به نام بانکداران و بورس بازان و اوراق بهادارچيها  نزول ميکنند و نظم متوازن و سالم سرمايه داري را بهم ميزنند و شيوه‌هاي انحرافي و تقلب‌آميز رواج ميدهند و ميخواهند بدون ارزش سودآوري کنند و دست آخر اين بلا سر جامعه مي آيد که امروز ميبينيم. 

مي بينيد که با ژرف نگري متفکر و تئوريسين کمونيسم با چه سطحي نگري ابلهانه اي بازي ميشود. طبقه کارگري که نقد اجتماعي و طبقاتي اش به نظام سرمايه داري در کاپيتال مدون شده است، فقط ميتواند به اين سفاهت و وقاحت ريشخند بزند و بگذرد چون خوب ميداند که سيستم بانکي و بازار بورس و سهام، بانکدران و بورس بازان و دلالان، همه ابزارها و مکانيسمها و کانالها و شخصيتهاي سيستم سرمايه داري و اقشار مختلف طبقه بورژوا هستند که نهايتا همان ارزش يا ثروت اجتماعي که طبقه کارگر توليد کرده است را ميان خود تقسيم ميکنند. 
"مارکس و دنياي ما"
"آيا نظريات مارکس به درک و تحليل يا گره‌گشايي از بحران فراگير کنوني کمکي مي‌کند؟" اين سئوالي است که بي بي سي در مقابل خوانندگان کاپيتال قرار ميدهد. به پاسخ بي بي ميرسيم. اما همنيجا دو نکته قابل تاکيد است. 
پاسخ من به اين سئوال همه نه است و هم آري. 

پاسخ نه است خطاب به کمپ بورژواها و صاحبنظرانش. فقط يک لحظه تصور کنيد که سرمايه داران محترم در اوج  پريشاني و سرگيجگي از اينکه چه اتفاقي افتاده است کاپيتال را ورق ميزنند تا شايد گرهي از کارشان بگشايد! اما به قول منصور حکمت: "آن چيزهايي که صاحبان سرمايه در مورد مارکس ميگويند احکام اوست در مورد انباشت سرمايه، در مورد سود، در مورد ربا، در مورد رابطه مزد و اشتغال که ميگويند درست ميگفته است. اگر يک سرمايه دار بنشيند و کاپيتال را بخواند، نظام اقتصادي خودش را بهتر ميفهمد". خوب، اگر اين کاپيتاليستهاي محترم کمي "منصفانه و بي طرفانه" کاپيتال را بخوانند قاعدتا بايد بهفمند آن "انبوهه ثروت فردي" که بالا کشيده اند از کجا آمده است. شايد بفهمند که در جريان "رقابت طبيعي کار با سرمايه" به طور "طبيعي" محصول نيروي کار کارگر را صاحب شده اند. و به اين معنا به جاي اينکه کاپيتال گرهي از مشکلشان را بگشايد، عرق شرم بر پيشانيشان ميشناند که آن "انبوهه ثروت فردي"، عرق پيشاني کارگران است که در جيبهايشان انبار شده است. کاپيتال به مثابه يک کتاب علمي در باره کارکرد سرمايه همينقدر بدردشان ميخورد. 
اما کاپيتال فقط يک کتاب علمي اثباتي نيست. کاپيتال تفسير يک سيستم اقتصادي نيست. کاپيتال کتابي براي تغيير است. کاپيتال کيفر خواست طبقه محروم از ثروت اجتماعي عليه طبقه صاحب انبوهه ثروت فردي است. آن سرمايه دار فرضي که با خواندن کاپيتال ممکن است نظام اقتصادي خودش را بهتر بفهمد بلافاصله با جنبه تراژيک اين کتاب (تراژيک براي طبقه خودش) مواجه ميشود: جنبه انقلابي، انتقادي و سلبي اين کتاب. همان جنبه اي که از کاپيتال جداشدني نيست. به قول منصور حکمت "اگر ممکن بود که اين جوانب انقلابيش را دور انداخت، اين کتاب به مهمترين کتاب دانشگاهها در قرن بيستم تبديل ميشد و علت اينکه کاپيتال را به دانشگاه نمي آورند اين است که وجه سلبي انقلاب و  جنبه پراتيکي مارکسيسم کتاب هم با آن وارد ميشود. ... از نظر خود مارکس دو جنبه علمي و انتقادي سلبي يک پيکره واحد را تشکيل ميدهند." و اين آن جنبه اي است که صاحبان سرمايه در آن، توليد کنندگان ارزش اضافه، منشا سود و "انبوهه ثروت فردي" خودشان را ديگر نه در قامت "رقباي طبيعي" بلکه در قامت "گورکنان" خود مي بينند. 
اما اين سئوالي دو وجهي است. اين سئوال مخاطب ديگري هم دارد که اتفاقا مخاطب اصلي بي بي سي  است. اين مخاطب سوي ديگر آن "رقابت طبيعي کار با سرمايه" يعني طبقه کارگر است. آيا خواندن کاپيتال ميتواند به اين طبقه کمک کند که مضمون و ريشه اين بحران را بفهمد و گرهي از مشکلاتش گشوده شود؟ کاپيتال اساسا براي گشودن گره اين طبقه نوشته شده است. کاپيتال نقد اجتماعي همين طبقه از نظام کاپيتاليستي است. کاپيتال موقعيت اسارتبار اين طبقه در نظام کاپيتاليستي و راه رهايي اين طبقه از اين اسارت را تصوير ميکند. کاپيتال کل نظام توليدي کاپيتاليستي را به مثابه گره اين طبقه برملا ميکند و گشودن اين گره را در زيرو رو کردن کل اين نظام ميداند. 
اما بي بي سي که تحليلگر اقتصادي اش را اتفاقا براي خنثي کردن همين جنبه از کاپيتال به ميدان فرستاده است ناگزير شده است سئوال اولش را با سئوال ديگري جواب دهد. سئوال اول چي بود؟ "آيا نظريات مارکس به درک و تحليل يا گره‌گشايي از بحران فراگير کنوني کمکي مي‌کند؟" سئوال دوم چيست؟ "آيا از جامعه‌اي که مارکس توصيف و نقد کرده، امروزه اثري باقي مانده است؟" اين از آن نوع سئوالات است که همه پاسخ را يکجا در بر دارد. و اين هم البته پاسخ بي بي سي: 
"واقعيت اين است که مارکس آثار خود را در دوره کلاسيک سرمايه‌داري، در نقد نظرات آدام اسميت و داويد ريکاردو و ساير اقتصاددانان قرن نوزدهم نوشته بود. از آن نظم اقتصادي امروزه چيز زيادي باقي نمانده است. .... از بدبختي و تيره روزي مخوف قرن نوزده، يعني زماني که زحمتکشان "چيزي جز زنجيرهاي اسارت خود" را نداشتند، نيز چيز زيادي نمانده است." 

واقعا؟ از آن نظم اقتصادي و از آن بدبختي ها و تيره روزيهاي مخوف امروز ديگر چيز زياده باقي نمانده است؟ با برعکس آن بدبختيها و تيره روزيها در مقياسي کلانتر و در ابعادي عظيم تر و در قالبهايي مدرنتر و البته مخوفتر سرنوشت هر روزه نود درصد مردم جهان شده است؟ فقط يک قلم از اين تيره روزيها طبق آمارهاي خود نهادهاي سرمايه داري، وجود يک ميليارد گرسنه در جهان است و سازمان بين المللي کار پيش بيني کرده که ۴۰ ميليون نفر نيز به شمار گرسنگان در جهان اضافه خواهد شد. و به اين اضافه کنيد خيل وسيعي از انسانها را که شکم گرسنه شان را از پس مانده هاي ميان زباله ها سير ميکنند، تعداد زيادي را که زير خط فقر له ميشوند، تعداد وسيعي را که به يمن بحران اقتصادي منتظر پرتاب شدن به خيابانها هستند، کودکان فقر زده اي را که زير پلهاي شهرهاي بزرگ آمريکال جنوبي در کابوس کشته شدن توسط باندهاي جنايتکار سر به دولت سر به سنگ ميگذارند، بردگان جنسي را که براي سيرکردن شکم خود و کودکانشان در مقياسي بين المللي خريد و فروش ميشوند، بردگان کار از کشورهاي فقر زده آسيا و آفريقا که همين امروز در اول قرن بيست و يکم توسط آژانسهاي کاريابي (!) يعني آژانسهاي مدرن برده داري نقل و انتقال ميشوند و بنا بر گزارشهاي رسانه هاي خود اين نظام در شرايط کاملا برده وار اسير شده اند، ميليونها خانواده فقر زده اي که دخترشان را ميفروشند تا کودکان ديگرشان را زنده نگه دارند، ميلونها آماده بکار فقر زده اي که براي در آوردن لقمه ناني هستيشان را بقچه ميکنند و آواره کوهها و درياها ميشوند و جنازه تعداد زيادشان در ميان يخبندان کوهها و گرماي صحراها و امواج طوفانها و انبار کشتيها و تانکرها کشف ميشوند، و ... با اين وجود ملاحظه ميکنيد که برخلاف بيشرمي خيره کنند ه بي بي سي از نظم اقتصادي دوره کلاسيک سرمايه داري خيلي  چيزها بر جاي مانده، (به عبارت درستتر همان نظم اقتصادي با تمام بنيادهايش پابرجاست)، "بدبختي و تيره روزي مخوف قرن نوزده" همچنان سرجايش است، و در نتيجه، زحمتکشان همچنان "چيزي جز زنجيرهاي اسارت خود" ندارند که از دست بدهند و با زير و رو کردن اين نظام همه چيز بدست مي آورند. و اين ما را ميرساند به اعتبار و اهميت هنوز زنده آخرين جملات مانيفست: "کارگران در اين انقلاب جز زنجيرهاي خود چيزي از کف نخواهند داد. ولي سراسر جهان را به چنگ مي آورند. کارگران جهان متحد شويد." 
به نظر ميرسد خود بي بي سي هم متوجه شده است که همه اين افاضاتش ممکن است زيادي  توخالي و پوچ از آب در بيايد که مجبور شده است همه اين کمپين عليه مارکس و کاپيتال را با اين "حسن ختام" جنگ سردي به پايان برساند: 

"رهنمودهاي اقتصادي مارکس نيز، يا هرگز جامه عمل نپوشيده و يا هرجا تحقق يافته، با برنامه‌هاي اقتصادي فرمايشي، چيزي جز فساد و رکود و ورشکستگي به بار نياورده است."  

اين ديگر هيچ چيزي نيست جز بازگشت مستاصلانه  بي بي سي به نوستالژي جنگ سردي در مقابل بازگشت پيروزمند مارکس به جامعه و بازگشت جامعه به مارکس. 

زمينه براي آلترناتيو کمونيستي آماده تر شده است! 
سرمايه داري جهاني، عميقترين بحران قرن بيست را در انتهاي دهه بيست از سر گذراند. آن بحران در مقطع زندگي نسلي رخ داد که مستقيما تحت تاثير انقلاب روسيه بودند که  ۱۲ سال پيشتر رخ داده بود. خطر "شورش گرسنگان" و راديکال شدن اوضاع سياسي تحت تاثير انقلاب روسيه بالاي سر بورژوازي آويزان بود. دخالت دولت در بازار آزاد و نهايتا راه افتادن دولتهاي رفاه تاکتيک آگاهانه اي بود که توسط جناح چپ سرمايه داري مطرح شد و نهايتا مورد قبول کمپ بورژوازي قرار گرفت. به قول خودشان به سرمايه داري "چهره انساني" داده شد. اما سرمايه داري نهايتا سرمايه داري است چه در قالب سرمايه داري دولتي و دولتهاي رفاه و چه در قالب سرمايه داري بازار آزاد. روشن بود که دخالت دولت و تحميل مقررات بر کارکرد سرمايه هنوز تحميل مقررات بر سيستمي است که روي تضاد طبقاتي، استثمار و بهره کشي از اکثريت عظيم جامعه بنا شده است. روشن بود که دولتهاي رفاه نقش مسکن بازي ميکنند. مسکني براي از سرگذراندن بحران اقتصادي و مهمتر از آن بحران سياسي اي که ميتواند کل سيستم را بر هم بريزد.  
همين اتفاق هم افتاد. سرمايه داري دولت رفاه با تعرض نئو ليبراليسم و محافظه کاري جديد جايش را به سرمايه داري بازار آزاد داد. معلوم شد که حتي دخالت دولت در بازار آزاد و تحميل مقررات بر کارکرد سرمايه توسط دولت سرمايه هم نميتواند طبقه کارگر و جامعه را رها کند چون ارکان نظام با تمام تناقضاتش سر جايش باقي مانده است؛ نظامي که با رفاه و آسايش و برابري و آزادي انسانها تناقض ذاتي دارد؛ نظامي که روي اسارت و بردگي و فلاکت اکثريت جامعه بنا شده است. معلوم شد که دولتهاي رفاه تاريخا فقط يک محدوديت موقت بر افسارگسيختگي سرمايه عليه طبقه کارگر است. 
براي مدت طولاني، طبقه سرمايه دار اين را به آگاهي عمومي تبديل کرده بود که ميتوان به سرمايه داري چهره انساني داد. توانسته بود اين آگاهي وارونه را به حقيقت تبديل کند که گويا با دخالت دولت در مکانيسم بازار آزاد، سرمايه داري ميتواند منشا عدالت و برابري شود. با شکست بلوک شرق در مقابل بلوک غرب، با شکست سرمايه داري دولتي شوروي در مقابل سرمايه داري بازار آزادي غرب در دهه هشتاد، اين بار سرمايه داري بازار آزاد را به مثابه مظهر آزادي و رفاه قلمداد کردند. و البته در اين دروغ تاريخي آنقدر پيش رفتند که اين اتفاق را حتي به مثابه "پايان تاريخ" اعلام کردند. سرمايه داري بازار آزاد را آغاز تاريخي که هرگز پايان نخواهد يافت ناميدند. اما با بحران وال استريت، معلوم شد که تاريخ، به عبارت دقيقتر تاريخ مبارزه طبقاتي هنوز پايان نيافته است چون طبقات وجود دارند. معلوم شد که نه سرمايه داري دولتي مبشر برابري است و نه سرمايه داري بازار آزاد مبشر آزادي است. و البته هيچکدام مبشر رفاه هم نيستند. چون هر دو در نهايت سرمايه داري هستند و روي استثمار نيروي کار طبقه کارگر استوار هستند. معلوم شد که برابري و آزادي و رفاه را بايد در جايي ديگر جستجو کرد، جايي فراتر از سرمايه داري دولتي و سرمايه داري بازار آزاد، جايي فراتر از سرمايه داري در هر شکل و نسخه اش، روي ويرانه هاي سرمايه داري. 
حکمت بازگشت مارکس در همين جا نهفته است. امروز، با بحران کنوني، براي طبقه کارگر هر دو شکل سرمايه داري، سرمايه  داري دولتي با مينارد کينزش و سرمايه داري بازار آزاد با ميلتون فريدمن و وال استريت و بازار بورس و بانکداران و بورس بازان و دلالان ماليش شکست خورده اند. و امروز بيش از پيش راه براي ديدن اين حقيقت باز شده است که راه آزادي و برابري و رفاه در نقد مارکس از نظام سرمايه داري، در زيرو و رو کردن اين نظام چه دولتي و چه بازار آزادي اش نهفته است. همين حقيقت فيل کاپيتاليستها را ياد مارکس و کاپيتال انداخته است. همين حقيقت چشمان مدافعين نظم سرمايه را در باره خطر بازگشت مارکس و خطر محبوب شدن کاپيتال باز کرده است.  همين حقيقت اين حضرات را مجبور کرده به هر خسي آويزان شوند تا  بزعم خود اثر کاپيتال را از پيش خنثي کنند. 
نوامبر ۲۰۰۸ 

تورنتو – کانادا 
**********
۱- براي شناخت ريشه هاي بحران جاري اکيدا توصيه ميکنم به مقاله "نظري به تئوري مارکسيستي بحران و استنتاجاتي در مورد سرمايه داري وابسته" نوشته منصور حکمت و سمينار اخير انجمن مارکس در کانادا تحت عنوان "نقد مارکسيستي بحران جاري سرمايه داري" که توسط حميد تقوايي برگزار شد مراجعه کنيد.
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